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حادثه

پنجشنبه  24 خرداد 1397 |  سال ششم |  شماره 1425

کارشناساندادگستریپساز2سال
مقصرانمرگنوجواندزفولیرااعلامکردند

خون پسرم پایمال نشود
شهروند|بیش از 2 ســال از ماجرای مرگ دلخراش 
علیرضا در دبیرســتان ســعادت دزفول می گذرد، حالا 
کارشناسان دادگستری معلم ورزش را 30 درصد، مدیر 

را 20 درصد و علیرضا را 50 درصد مقصر اعلام کرده اند.
دو ســال از مرگ تلخ علیرضا می گذرد؛ پسر ١3ساله 
دزفولی که در زنگ ورزش بیهوش شــد و چند ســاعت 
بعد هم در بیمارستان جان باخت. سیدعلیرضا موسوی 
جزایری، دانش آموز پایه هفتم دبیرستان سعادت )کوی 
آزادگان( شهرستان دزفول سابقه بیماری قلبی داشت و 
به دستور پزشک از انجام هرگونه فعالیت ورزشی منع شده 
بود، اما یک لحظه بی توجهی، اهمال یا ندانم کاری اولیای 
مدرسه باعث شــد تا علیرضا در زنگ ورزش جانش را از 

دست بدهد.
حالا با گذشت 2 ســال از این حادثه، خانواده علیرضا 
همچنان پیگیر پرونده مرگ او هســتند؛ پرونده ای که 
با وجــود تلاش های فراوان خانــواده اش هنوز به نتیجه 
مشخصی نرسیده است. سیداحمد موسوی جزایری، پدر 
علیرضا به عنوان شاکی اصلی پرونده مرگ پسرش خواهان 
رسیدگی سریع تر به این حادثه است. پدر علیرضا به  این 
رأی اعتراض کرده و قرار است با درخواست دادگاه تیرماه با 
مدیر و معلم مدرسه قرار ملاقات داشته باشد. این درحالی 
است که سال گذشته کارشناسان دادگستری، مدرسه و 
معلم ورزش را 20 درصد و خود علیرضا را ٨0 درصد مقصر 
اعلام کرده  بودند. مسئولان مدرسه به همین جا هم راضی 
نبودند و بــه همین 20 درصد هم اعتراض داشــتند، اما 
پدر علیرضا هم ساکت ننشسته و به رأی صادره اعتراض 
کرده بود که دوباره امســال رأی جدیدی صادر کردند و 
این بار علیرضا را 50 درصد مقصر دانستند. پدر علیرضا به 
»شهروند« گفت: آنها معتقدند علیرضا با وجود بیماری اش 
به صورت اختیاری به فعالیت ورزشــی پرداخته که پس 
از انجام فعالیت ورزشــی دچار مشکل شده و جان باخته 
است. مسئولان آموزش وپرورش می گویند هیچ اجباری از 
سوی مسئولان آموزش وپرورش برای فعالیت ورزشی این 
دانش آموز صورت نگرفته و دانش آموز به صورت اختیاری 

اقدام به انجام فعالیت ورزشی کرده است.
ســاعت یک  ربع به ١0صبح یکم اســفند  سال 94 
بود که علیرضا در مدرسه از هوش رفت. ساعت ١0 با 
پدرش تماس گرفتند. پدر علیرضا در ادامه می گوید: 
»من با موتور بودم. ناظم مدرسه تلفنی از من پرسید 
علیرضا بیماری خاصی دارد. او غش کرده اســت. او 
به من گفت که ســریع تر خودم را به مدرسه برسانم 
و علیرضا را به بیمارســتان ببرم. وقتی من به مدرسه 
رسیدم، گفتند علیرضا را با آمبولانس به بیمارستان 
گنجویان دزفول برده اند. مدیر مدرسه با همسرم هم 
تماس گرفته بود. همســرم به مدیر مدرسه گفته بود 
چرا زودتر او را به بیمارســتان نبردید؟ او در پاسخ به 
همسرم گفته بود ما در قبال بچه های شما مسئولیتی 
نداریــم. به هرحال تلاش های پزشــکی نتوانســت 
علیرضا را بــه زندگی برگرداند و او جــان باخت. داغ 
علیرضا هنوز هم برای ما تازه است. هر روز به مزارش 
می روم. خیلی وقت ها خواب او را می بینم. داغ فرزند 
خیلی سخت است. نمی دانم دستم را پیش چه کسی 

دراز کنم تا خون او پایمال نشود.«

ی پیگ�ی
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نوجوان ١0ساله  ساکن در شهرک مسکن مهر شهر ابرکوه هنگام بازی با دوستان خود ناگهان به داخل 

یکی از قنات های مسکن مهر شهر ابرکوه سقوط کرد و دچار سانحه شد.
قنات مذکور که دقیقا در پشت دیوار بیمارستان خاتم الانبیاء این شهر واقع شده، تنها با چند عدد مفتول 
آهنی احاطه شده که به هیچ  عنوان حصار ایمن و قابل قبولی نبوده است. البته اهالی شهرک های ولایت و 
مسکن مهر، بارها با مراجعه به مسئولان و نهادهای مختلف، درخواست ساماندهی این قنات ها را داشتند 

ولی تاکنون اقدام مؤثری صورت نگرفته بود.
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 هشــتاد و چهار ســال پیش 
در چنیــن روزی نخســتین 
ایــران،  زنجیــره ای  قاتــل 
علی اصغــر بروجردی،  ســال 
١3١3 در تهــران محاکمــه و 
در ششــم تیرماه همان  ســال 
بــه دار مجازات آویخته شــد. 
او اعترافات هولناکــی درباره 

٨ تجاوز و قتلی که در مــدت دو ماه حضور در 
تهران انجام داده بود، کرد. اصغر قاتل، پیش از 
قتل های نوجوانان در تهران، 25نفر را در عراق 
کشــته بود؛ در مجموع 33 قتل. علی اصغر در 
خانواده ای بزرگ شد که ســابقه دزدی، قتل و 
بدنامی داشــت. پدربــزرگ وی زلفعلی راهزن 
بود. پــدر علی اصغر، علی میرزا نام داشــت که 
دزد و قاتلی بنام بود. علی اصغر به  ســال ١2۷2 
خورشــیدی در بروجرد به دنیا آمــد، اما محل 
تولد وی محله عودلاجان تهران نیز ذکر شــده 
اســت. خانواده علی اصغر به بهانه زیارت کربلا 
به عراق می روند و در بغداد ســاکن می شــوند. 

یکی از برادران علی اصغر در بغداد قهوه خانه ای 
برپا می کند و علی اصغر هــم ابتدا نزد برادرش 
مشــغول به کار می شــود. وی بعدها به فروش 
آجیل و تنقلات بــه کــودکان و دانش آموزان 
پرداخــت و از همین راه به اغفال آنان دســت 
می زد. علی اصغر با فــروش تنقلات به کودکان 
و نوجوانــان با آنان طرح دوســتی می ریخت و 
کم کم با وعده هایی آنها را به خلوتی می کشید و 
به آنان تجاوز می کرد یا آنها را مورد اذیت و آزار 
قرار می داد. او نخستین بار در ١4سالگی به علت 
اذیت و آزار کودکان در بغداد دســتگیر شد و به 

زندان افتاد. 

ماجرای نخستین قاتل زنجیره ای ایران
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 تشویق به فساد و کودک آزاری 
اتهام های اصلی ناظم مدرسه معین

سرپرست دادسرای ارشاد، اتهام های اصلی متهم 
پرونده آزار و اذیت چند دانش آموز در غرب تهران 
را »تشویق به فساد« و »کودک آزاری« اعلام کرد. 
این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 
2 ارشاد ارسال شده است. به گفته این مقام قضائی، 
اتهام اصلی متهم پرونده مزبور، تشویق به فساد و 
کودک آزاری اســت. منصوری تعداد شاکیان این 
پرونده را ٨ نفر اعــلام کرد و گفت: البته تعدادی از 
خانواده هــا با وجود شــکایت در مرجع انتظامی، 
شکایت خود را در مرجع قضائی پیگیری نکردند. 
سرپرست دادســرای ارشاد یادآور شد که شکایت 
آموزش و پرورش از متهم ایــن پرونده به صورت 

جداگانه رسیدگی و تصمیم گیری می شود. 

 جوان ارومیه ای
از دار مجازات رهایی یافت

یک نفر از زندانیان محکوم به قصاص نفس در 
زندان مرکزی ارومیه با کسب رضایت از اولیای 
دم از اعدام رهایی یافت. این زندانی 35ساله با نام 
»حمید« به جرم قتل عمد در 6  سال گذشته در 
زندان مرکزی ارومیه منتظر اجرای حکم اعدام 
بود. با پیگیری مددکاران زندان و حضور مستمر 
در منزل اولیای دم، ســرانجام خانواده مقتول 
با تأسی به آموزه های اســلامی و به حرمت ماه 
مبارک رمضان از شکایت خود صرف نظر کردند. 
گذشت و بخشش، رضایت خداوند را در پی دارد 
و به تبعیت از این خصلت حســنه است که در 
قانون جزایی کشــور به عطوفت اسلامی توجه 

ویژه شده است.

پرداخت آنلاین فطریه و کمک های 
مردمی، شگرد مجرمان سایبری

همزمان با نزدیکی عیــد فطر و پرداخت 
زکات آن، افراد ســودجو با سوءاستفاده از 
احساسات انسان دوستانه هموطنان عزیز به 
دنبال کلاهبرداری از آنان هستند. این افراد 
با استفاده از قابلیت  شبکه های اجتماعی و 
انجام تبلیغات گســترده در این بستر سعی 
دارند اعتماد کاربران فضای مجازی را جلب 
کرده و از حساب های آنها برداشت غیرمجاز 
انجام دهند، بــه همین منظــور تبلیغاتی 
جذاب بــرای دریافت کمک هــای مردمی 
و جمع آوری فطریه و کفــاره روزه با هدف 
جلب اعتمــاد کاربران طراحــی می کنند. 
بســیاری از این تبلیغــات دروغین و کذب 
بوده و هموطنان عزیــز نباید به آنها اعتماد 
کنند، زیرا این افراد تنها به دنبال ســرقت 
اطلاعات بانکی کاربران و درنهایت سرقت از 
حساب های بانکی آنها هستند، بنابراین باید 
مراقب این گونه سایت ها، کانال ها، گروه ها و 
صفحات باشــند و اطلاعات مهم خود را در 

اختیار این افراد قرار ندهند.

شهروند|حکم قاتل بنیتا قرار است به زودی اجرا شود. 
پرونده جنجالی که از مردادماه  سال گذشته با ناپدیدشدن 
دختربچه  ٨ماهه پیش روی پلیس قــرار گرفت و حالا به 
ایستگاه آخر رسیده است. محمد متهم اصلی این پرونده 
اســت که با حکم دادگاه به اعدام محکوم شده و قرار است 
بعد از مــاه مبارک رمضان این حکم اجرا شــود. تا این که 
صبح روز دوشنبه خبر رسید محمد شهریاری سرپرست 
دادسرای جنایی تهران، جلسه صلح و ســازش را برگزار 
کرده تا تمام تلاش خود را بــرای جلب رضایت اولیای دم 
انجام دهد. در این جلســه پدر محمد اعلام کرد که حاضر 
است هرچه پول دارد، بدهد. حاضر است تمام داروندارش 
را بفروشد تا شاید بتواند پسرش را از اعدام نجات دهد. این 
درحالی است که پدر و مادر بنیتا در مقابل این درخواست 
سکوت کردند. اما به گفته خودشان این سکوت به معنای 
رضایت نبوده است. از طرف دیگر قاتل در آن جلسه گفت 
که می خواهد هرچه زودتر اعدام شــود. این درحالی است 
که پدر متهم، در گفت وگو با خبرنگار »شهروند« اعلام کرد 

که پسرش در آخرین تماس با او التماس کرده که 
خانواده اش تمام تلاششان را برای نجاتش 

انجام دهند. 
تمامداروندارمرابرای
نجاتپسرممیدهم
وفایی پــدر محمد، در 
این بــاره می گوید: »روز 
شــنبه بود که پسرم را 
دیدم. به ملاقاتش رفته 
بودم که در آن دیدار از 
من خواهش کرد تمام 
تلاشــم را برای نجاتش 

انجام دهم. به من گفت بابا 
توروخدا هرکاری می توانی 

انجام بده تــا رضایت بگیری. 
پسرم التماسم کرد که نجاتش دهم. 

بعد از آن دیگر او را ندیدم. فقط تلفنی با او 
صحبت می کردم. وقتی پسرم التماسم کرد خیلی 

ناراحت شدم، بلافاصله به دادسرای جنایی رفتم تا با قاضی 
محمد شهریاری گفت وگو کنم. ولی او در محل کارش نبود. 
تا این که روز سه شنبه دوباره پیش قاضی شهریاری رفتم 
و دیدم در اتاقش خانواده بنیتا نشســته اند. با آنها سلام و 
احوالپرسی کردم. بعد از آن گفتم هرچه دارم می دهم، تمام 
داروندارم را می فروشم و پول دیه را جور می کنم، فقط پسرم 
را ببخشند. پدرومادر بنیتا فقط نگاهم کردند. همان لحظه 
شهریاری از من خواســت از اتاق بیرون بروم. وقتی دوباره 
صدایم کرد گفت پدرومادر بنیتا گفته اند که به آنها وقت 
بدهیم. کورسوی امیدی در دلم زنده شد. ولی وقتی به خانه 
رفتم هم بندی های محمد با من تماس گرفتند و گفتند که 

محمــد را 
داخــل بند 
نیاورده انــد 
خبــری  و 
نیســت.  او  از 
خیلی نگران شدم. 
نگران  هم  دوستانش 
بودند. آخــر آن روز محمد 
هیچ تماسی هم با من نگرفته بود. 
بلافاصله با زندان تماس گرفتم و گفتند که مشکلی 
پیش آمده و محمد به زودی به سلولش بر می گردد. اما دیگر 
از پسرم خبری نشد و تا الان هم با من تماس نگرفته است. 
خیلی نگرانم. می گویند پسرم گفته اعدامش کنند، اما من 
می دانم که او چقدر آرزوی بخشش و نجات از اعدام دارد. 
خودش مرتب به من می گفت هرکاری می توانم انجام دهم 
تا از اعدام رها شــود. الان از پسرم خبری ندارم و می ترسم 
همین روزها اعدامش کنند. من پول زیــادی ندارم و مرد 
ثروتمندی نیستم. ولی حاضرم هرچه که دارم بفروشم و 
هرطور شده پول جور کنم تا پسرم اعدام نشود. البته اگر پدر 

و مادر بنیتا گذشت کنند و به دیه راضی شوند.«

رضایتنمیدهیم
اما آن سوی این پرونده پرسروصدا هم اهل رضایت دادن 
نیست و همچنان بر قصاص محمد پافشاری می کند. پدر 
بنیتا صبح سه شــنبه با حضور در دادسرای جنایی تهران 
در برابر پدر قاتل فرزندش قرار گرفت و در برابر پیشــنهاد 
پدر قاتل که بارهــا به پرداخت دیه بــه هرمبلغی تأکید 
داشت، سکوت کرد. همین سکوت باعث شد تا شائبه هایی 
درخصوص گذشت و بخشش خانواده بنیتا مطرح شود، 
با این همه اما حسن قلعه نویی در گفت وگو با »شهروند« 
گفت که هرگونه گذشت از محمد وفایی غیرممکن است 
و او باید اعدام شود. این پدر که به گفته خودش به دعوت 
مســئولان دادســرای جنایی تهران به آن جا رفته بود در 
برابر صحبت های مطرح شده در جلســه صلح و سازش 
فقط ســکوت کرد، او درباره جزییات بیشتر این جلسه به 
»شهروند« گفت: »پدر محمد به من و همسرم گفت که 
حاضرم دیه ای که خانواده بنیتــا می خواهند را پرداخت 
کنم تا آنها رضایت دهند و پسرم قصاص نشود. او بارها این 
جمله را تکرار کرد. البته اول صحبت هایش هم با ناراحتی 
از اتفاقی که برای دختر ما افتاد ابراز ناراحتی و پشــیمانی 
کرد. اما بیشــتر صحبت هایش درباره گذشت از قصاص 

پسرش و پرداخت دیه بود. می گفت حاضر است هر مبلغی 
را بپردازد. اما من و همسرم فقط به صحبت های او گوش 
دادیم و ســکوت کردیم.« او ادامه داد: »این سکوت من به 
معنای رضایت نیست. من و همســرم هنوز هم حالمان 
خوب نیســت. مثل همان روزهای اول گم شــدن بنیتا 
حیران و سردرگم هســتیم. خیلی ها فکر کردند چون ما 
سکوت کردیم و جواب صحبت های پدر محمد را ندادیم 
به دیه و بخشــش محمد راضی می شویم. اما اصلا چنین 
چیزی نیست. او باید قصاص شود.« پدربنیتا در پاسخ به این 
پرسش که چرا نمی خواهد به محمد فرصت جبران اشتباه 
و زندگی دوباره بدهد، گفت: »او اگر واقعا اهل عبرت گرفتن 
و اصلاح بود، در همــه این مدت تغییر می کــرد. او قبل 
از این ماجرا و قتل دختر مــن ١30بار به جرایم مختلف 
بازداشت شد و به زندان و بازداشتگاه رفت. اما هیچ کدام از 
آنها نتوانســت در رفتار او تغییری به وجود بیاورد. او حتی 
در جلسه دادگاه هم جوری رفتار می کرد که انگار هیچ کار 
اشتباهی انجام نداده است. با یک آسودگی خیال ماجرا را 
تعریف می کرد که انگارنه انگار جان یک انســان بی گناه 
گرفته شده. بچه من حتی توان دفاع و اعتراض کردن هم 

نداشت. من از حق دخترم گذشت نمی کنم.«

درجلسهصلحوسازشپروندهچهگذشت

قاتل بنیتا در گرگ ومیش بخشش یا اعدام
پدرمتهم:حاضرمهرچهدارمبدهمتاپسرماعدامنشودپدربنیتا:قاتلدخترمیکسابقهداراصلاحناپذیراست

حدود۸۵درصـدازرانندگانی
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خوابمیشـوند،مردهستند
آنهـا سـوم یـک حـدود و
حداکثـر۳۰سـالسـندارند.


